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    ٢٠١٢مارچ     چھاردھم :تاريخ                                  " پيام آزادي " وب سايتبه 

  

  

  !  حاضرين گرامي          

  سلام و احتراماتم را تقديم مي دارم
  

و پيكار  زنان انقلابي و   محصول كار امر در واقعيت را که"روز جهاني زن "هشتم مارچ  

 است كه بر ضد اشكال 1910مثل كلارا زتكين در سال ؛ كمونيست در پيشاپيش آنان زنان 

 و ،ستم و  انواع تبعيض بر زنان  به پا خاستند ، دليرانه و پيگرانه براي آزادي زنان  رزميدند 

 اتحاد زنان " به شما حضار گرامي و ؛ تاريخ  بشريت حك نمودند ةاين روز پرشكوه را بر كتيب

   .تبريك و تهنيت مي گويم از صميم قلب "آزاديخواه 

 با فروتني و عجز بايد تذكر بدهم كه  بنابرمشكل صحي نتوانستم سروده اي را به خاطر 

   .اين روز فرخنده و خجسته  فرياد كنم

 زني در بند و زنجير خرافه هاي تهوع آور  ديني و مذهبي - روز جهاني زن اينك به خاطر
د آزادي زن از جانب دولت دست نشاندة و قيودات طبقاتي و قوانين  تحميل شدة ض

ايران كه  از جانب  و زنان، در كشور ما افغانستان اشغال شده امپرياليزم جنايت كار امريكا 

 مثله و  وجمهوري اسلامي وابسته به امپرياليزم كه داغ ننگِ خون و خيانت و دار و تازيانه

 - از دفترچهارم  سروده هايم  را اي   ؛ سروده سنگسار زنان مظلوم ايران را در پيشاني دارد

  .  انتخاب نموده به شنيدن آن شما عزيزان را دعوت مي نمايم -كه تا كنون منتشر نشده 

  .     شاد و پيروز باشيد                                                                                       

    )2012 مارچ 11(  رحيمه توخي                                                                          
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   مارچ روز جهاني زن8 مناسبته ت پيام بائحين قر يو خرحيمه  ت                           

  

           

   تورنتو-در تا+ر کتابخانۀ نارت يارک ) روز جھانی زن (  مارچ ٨ گوشه ای از محفل برگزاری          
   .را دکلمه نمود" شما زنان خفته در تابوت " سھي5 دھماسی  سرودۀ  رحيمه توخی          سخنران مراسم
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   شما زنان خفته درتابوت                                             
 

 

   ترا خواهـر به فـتواي مجـتـهـد ، بيـگـناه كشتند

  مرا در گـوشـة تبـعـيد ، بـه فـقـر مبـتـلا كشتند
  

  ترا با ريـزش سـنگ كشـتند ، پيش چشـم خلـق

  تندـمرا چـون  صـيـد اين دام ، ز آزادي جـدا كش
  

  ترا بستند به حكـم آيـه ها ، در حصـار ديـوار هـا

  ـم زبـان ، نا آشـنا كشتندمرا بي خـانمـان ، بي ه
  

  ترا چون  بـردگـان ، زنجـير اسـارت به پـا كـردند

  تندـزنجير پا ، كش مرا در كشوري كه قانونش شده 
  

  ترا شلاق زدند ،كه بي محرم بيرون شـدي از خانه
  مرا چون ديوانگانِ دوره گرد ، در كوچه ها كشتند

  

  شترا محـروم كردنـد ز آمـوزشِ فـرهـنگ و دانـ

  مرا دست نياز بسـوي اغـيار ، چون گــدا  كشتند
  

   دامـنت ترا نيست پارچـه اي ، كه زني پيـونـد به

  ويتـرين كـالا هــا كشتند مرا اينجا با زرق و برقِ 
  

   بـمـب را گـر كشتند ، در زيـر بـارا ن راكـت وـت

  يا كشتند ، با نيـش زبـان اغنون درويشـانـمرا چ
  

  د با تيـغ قساوت ، بيـني و گـوشترا شـوهـر بريـ

 ها كشتند "كاباره "مرا باتن فروشي همجنسانم در
  

  ايتـترا گر ميـخ بر سـر كوفتـند ، بريدند پنجه ه

  بجا كشتند  جا"! اينست آئين تان "مرا باطعنه يي
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  ترا واداشت سـتمگري هـا ، تا خويشـتن سوخـتي

  اع كشتندمرا زين چنين بـيـداد ، بر زنــانِ بيدفـ

  شـورا زوير ، حق رأي درـترا گر دادند با خدعه و ت

 در تـوري نيرنگ و ريـا كشتند مرا ساحل نشينان 
  

   بسـته در زنـجـيـر شما زنـان خفـته در تابـوت و

 كشتند هركجا  در  بنـگريد ، مـن و مـا را يكايك ، 

  * * * * *                        
 


